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از دهــه 1۳۴0 تا امروز، »حاشیه نشــینی« یکــی از مهم ترین پدید ه های 
شــهری ایران و یکــی از پردامنه ترین آســیب هایی اســت که شــهرهای 
بزرگ با آن دســت به گریبان اند. کمتر می توان شــهری را ســراغ گرفت 
که بــه نوعی، یــا در قالب تجمع ســکونت گاه های غیررســمی بــا تراکم 
جمعیت بالا در مناطق پیرامونی و داخل شــهر یا شــهرک های جدید و 
اشکال دیگر با این پدیده دســت به گریبان نباشد. حاشیه نشینی گرچه 
بیش از هر چیز محصول توســعه نامتوازن و عدم تعادل سیاســت های 
معیشــتی اســت، اما صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست و ابعاد فرهنگی ـ 
اجتماعی متعددی را دربرمی گیرد. به نظر می رســد در جامعه امروز، 
شــاهد دو گونه کلان از حاشیه نشینی هســتیم که هرکدام محصول یک 

فرآیند اند: یکی جذب و دیگری طرد.
ë حاشیه نشینی نوع اول: جذب

در این حاشیه نشــینی، که گونه کلاســیک و مشــهور این پدیده است، 
شــهر بزرگ، مقصــد کوچ از شــهر کوچک تر یا روســتا به شــمار می رود. 
»انسان حاشیه نشین« ـ به تعبیر رابرت پارک )جامعه شناس امریکایی 
و نماینده »مکتب شــیکاگو«( ـ کسی است که به سودای رسیدن به شهر 
آرزوها راهی شــده، اما پشــت دروازه طلایی شــهر متوقف مانده. کســی 
که ســاکن برزخ اســت؛ با هویتی دوگانــه. جامعه قبلی را رهــا کرده و در 
جامعــه جدیــد هم پذیرش نشــده. پایی در آنجــا دارد و پایــی در اینجا. 

معلــق در هواســت. »نــه در غربــت 
دلم شاد و نه رویی در وطن دارم«.

ایــن  همــه  اوصــاف،  ایــن  بــا 
خــود  وضعیــت  از  حاشیه نشــینان 
درک و احســاس مشــابهی ندارنــد و 
میزان رضایتمندی و نارضایتی شان 
یکســان نیســت. این حاشیه نشــینی 
بــرای نســل های مختلــف، معانــی 

متفاوتی دارد:
ë نسل نخست: پدران و مادران

نخســت،  نســل  بــرای 
حاشیه نشــینی جذب، بــا وجود همه 
امــری  کمابیــش  ناگوارایی هایــش، 
رضایت بخــش اســت. چــون آنــان 
مــدام وضعیــت فعلــی را با شــرایط 
پیشــین خــود مقایســه می کننــد و در 
ایــن مقایســه، فواید زندگی شــهری، 
ولو در حاشــیه شهر، بیشــتر برایشان 

برجستگی دارد.
حاشیه نشــینان،  ایــن  اول  نســل 

نسل مؤسس است. نسلی که زندگی جدید را در حاشیه از نو بنا می کند. 
نسلی که بیشترین فشار و سختی را تحمل می کند. نسلی که مدام برای 
داشــتن حق حیــات، می جنگد، امــا جنگیدنش از موضع پایین اســت. 
طلبکارانه نیســت. می پذیرد که حقوق چندانی ندارد. چون متعلق به 

شهر نیست و کســی هم دعوتش نکرده بیاید. نســل میهمان ناخوانده 
که ســازگاری بالایی نســبت به محیط پیرامون نشان می دهد و در صلح 

با دولت است.
ë نسل دوم: فرزندان 

نسل دوم حاشیه نشــینان جذب، گرچه مانند نسل قبل از وضعیت 
خود رضایت چندانی ندارد، امــا درمجموع آن را تحمل می کند. چون 
دشواری های زندگی قبلی کمابیش در خاطرش مانده یا فاصله زمانی 
کمــی از آن دارد و به واســطه والدینش آن حافظه تاریخی در دســترس 
اش  اســت. به علاوه که شــاهد جنگیدن نســل قبل برای تأمین شــرایط 
زندگی بوده. این نســل، نســل تقدیرگراســت. ناراضی اما دست بســته. 
نســل حســرت. نســلی که وضعیتش را به حســاب »بخت ســیاه« خود 
می گــذارد و تــن درمی دهــد. نســلی کــه در آتش بــس بــا دولت اســت. 

همکاری نمی کند، اما برای تمرد و شورش هم انگیزه کافی ندارد.
ë نسل سوم: فرزندان فرزندان

نســل ســوم حاشیه نشــینان  جذب ولی به کلــی شــرایطش متفاوت 
از نســل های قبلی اســت. او هیــچ تصویر و خاطــره ای از زندگــی قبل از 
حاشیه نشــینی ندارد. در حاشیه متولد شده و از آغاز زندگی فقط همان 
محیط و شرایط را تجربه کرده. این نسل با وجود آنکه به نسبت دو نسل 
قبلــی از رفــاه و امکانات بیشــتری برخوردار اســت )چــون در موقعیت 
اســتقرار زیســت کــرده(، اما هیچ احســاس رضایــت نمی کنــد. او دیگر 
نوجوانــان و جوانــان شــهری طبقــات برخــوردار را »می بینــد« و مــدام 
زندگــی خود را با آنها مقایســه می کنــد. خصوصاً که امروز با دسترســی 
بــه فناوری هــای ارتباطــی جدید بخصــوص تلفــن  همــراه و حضور در 
شــبکه های اجتماعی )بخصوص اینستاگرام و تلگرام( امکان مشاهده 
دیگــران و مقایســه خود بــا آنها به مراتب بیش از گذشــته فراهم شــده 

است.
نتیجه این مقایســه روشــن اســت: تولید و انباشــت خشــم! خشــم و 
نفرت محصول دیدن تبعیض و تجربه فقر و محرومیت و مقایسه خود 
با همســالان شهری. اگر نسل های قبلی به جهت برخورداری از حافظه 
تاریخــی پیــش از حاشیه نشــینی زمینه هایی برای توجیه و تســکین این 

محرومیت داشتند، این نسل، ولی فاقد چنین ابزارهایی است.
به همین جهت از نسل سوم به بعد، حاشیه نشینی، انبار باروت شهر 
است و میدان مین دولت. بیشترین مشکلات شهرها با حاشیه نشینان 
جذب از نســل ســوم به بعد آغاز می شــود. نســل طغیانگر و خشمگین 
که کاملًا مســتعد رفتارهای وندالیســتی است. ســطح پذیرش و تحمل 
این نســل در برابر بی عدالتی و فشــارهای دولت به مراتب پایین تر از دو 
نســل قبل است. نســلی که برخلاف پدرانش دلیلی برای بدهکاربودن 
بــه دولت نمی بیند. بلکه برعکس، طلبکار اوســت. و اگــر پایش بیفتد، 
برای ســتاندن این طلب، شورش می کند. به عبارت دیگر، لااقل از نسل 
ســوم به بعد، حاشیه نشــینی دیگر تنها یک مسأله شــهری و اقتصادی 
نیســت؛ بلکه به موازات آن ابعاد، سویه های فرهنگی ـ ارتباطی و نسلی 

پررنگی هم می یابد که پیچیدگی اش را مضاعف می سازد.
ë حاشیه نشینی نوع دوم: طرد

اما به موازات حاشیه نشــینی  جذب، امروزه شــهرهای بزرگ با گونه 
دیگری از حاشیه نشینی نیز مواجه اند که می توان آن را »حاشیه نشینی 
طرد« نامید. این نوع از حاشیه نشــینی محصول مهاجرت معکوس به 
شــهر است. مهاجرت ناخواســته و اجباری از متن شــهر به حاشیه اش. 
نوعی تبعید برای آن دسته از شهرنشینان سابق که بالارفتن هزینه های 
زندگــی در شــهر آنهــا را از ادامه حیــات در آن ناتوان ســاخته. برای آنها 

تقاطع حاشیه نشینی، فاصله نسلی، 
شکاف سبک زندگی و انقلاب 

رسانه ای در اعتراضات اخیر

این جوانان حاشیه نشین محروم 
موبایل به دستِ خشمگین

نویسنده و پژوهشگر اجتماعی
محسن حسام مظاهری

در اعتراضات اخیر، نقشه 
پراکندگی جغرافیایی نشانگر 
تراکم محسوس و با فاصله 
زیاد اعتراضات در مناطق 
حاشیه نشین و فرودست شهرها 
است. برخلاف اعتراضات 
سال های 78، 80 و 88 که 
بخش هایی از طبقه متوسط 
شهری هسته اصلی معترضان را 
تشکیل می دادند

جست وجوجریان


